درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 51 ـ امر به معروف و نهي از منکر		16/10/1396
[bookmark: _GoBack]مدت: 39 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
قبل از شروع در بحث من سه نکته را عرض کنم نکته‌ي اول اين که شب پنج‌شنبه که جلسه‌ي فقهي خدمت مقام معظم رهبري دام ظلّه العالي بوديم ايشان خيلي با آرامش قلب در قبال بعضي از دوستان که در اين جريانات اخير دغدغه‌ي خاطر داشتند و مقداري ناراحت بودند ايشان با يک قلب مطمئن مي‌فرمودند که هيچ مسئله‌اي نيست و ما از اول پيروزي انقلاب تا حالا از اين فراز و نشيب‌ها فراوان داشتيم و جنگ است، بالاخره جنگ اسلام و کفر است و کفر مي‌خواهد مسلّط باشد مي‌خواهد جلوي پيش‌روي اسلام را بگيرد، جلوي ارزش‌ها و آرمان‌هاي الهي را بگيرد ناراحتند اين کارها را انجام مي‌دهند از اين طرف هم لشگرياني هم دارند داخلي، خارجي بالاخره. اما هيچ‌گونه دغدغه‌ي خاطري نبايد داشته باشيد. 
مسئله‌ي دوم ايشان فرمودند اگر ما به وظيفه‌ي الهي‌مان عمل بکنيم اين را مي‌دانيم که اين نکته خيلي مهم است و ارادت ما به رهبري قسمت اعظمش بخاطر اين جهتش است که همان توکل به خداي متعال و ايمان به نصرت الهي، همان‌جور که در قلب امام بود همين‌طور در قلب اين بزرگوار وجود دارد يعني به اين که خداي متعال کمک خواهد کرد اگر ما به وظيفه‌مان عمل بکنيم يک ايمان صد درصد و يک قوت قلب و توکل اين‌چنيني داريم و تا وقتي چنين رهبري‌اي وجود دارد ان شاء الله که دل به خدا بسته و به توکل به خداي متعال کار مي‌کند و قصدش و نيتش خالص است و پيوند با خداي متعال و اولياي او دارد ان شاء الله اين مسائلي که پيش مي‌آيد جوله‌هايي است که اين‌ها از بين خواهد رفت. و البته در اين اثناء براي عده‌اي هم امتحان است. 
مسئله‌ي سومي که باز فرمودند اين بود که فرمودند هر کس کاري از دستش مي‌آيد براي نصرت اسلام و نظام، حرام است که سکوت کند و واکنشي نداشته باشد، خيلي با قوت فرمودند حرام است و گفتند متأسفانه ديده مي‌شود که بعضي آن‌جوري که از دست‌شان مي‌آيد در مقابل اين امور و اين مشکلات ايستادگي نمي‌کنند. ان شاء الله اين پيام، پيامي باشد براي همه‌ي ما که آن‌جوري که مي‌توانيم البته با توجه به همه‌ي جهات، همه‌ي تصميم‌گيري‌ها بايد عاقلانه و در چارچوبي باشد که بر مشکلات نيافزايند، عاقلانه باشد صحيح باشد. ان شاء الله حالا در سخنراني‌هايي که لابد در نوزده دي خواهند داشت لابد راهنمايي‌هايي در آن روز خواهند فرمود. ان شاء الله همه‌ي ما اين امانت بزرگ الهي که در دست ماست که اگر خداي ناکرده کوتاهي‌هاي ما از هر نظر، حتي سلوک طلبگي و زي‌ّ طلبگي، يقين داشته باشيد زي طلبگي در اين که حکومت و اين نظام بتواند پايدار باشد يا نباشد مردم رضايتمند باشند يا نباشند اين مؤثّر است. اين‌ها همه تأثير دارد، ما خيال نکنيم که اين چيزها کم اثر است، اثر دارد. اگر مردم ما را الهي ببينند خدا ترس ببينند آن‌جوري که متوقع هستند يک روحاني که نامش روحاني است طلبه است يعني مي‌گويد با ارزش‌ها، پايبند به ارزش‌ها هستم پايبند به اسلام هستم مقتداي من ائمه‌ي هدي عليهم السلام هستند سلف صالح هستند اگر اين را ببينند از ما، مشکلات را هم تحمّل مي‌کنند و دنبال روحانيت خواهند بود ولي خداي ناکرده اگر ما از اين زي‌ها خارج بشويم و جوري بشود که در ذهن آن‌ها اين باشد که... آن وقت هست که مشکل فراوان خواهد شد. اگر ما را هم اهل دنيا ببينند اگر همه همين چيزها را ديدند نه، اما اگر نه اين‌جور نبود قطع داشته باشيد ببينيد من يک روزي عرض کردم من در نانوايي ايستاده بودم اين شاطر و آن که نان در مي‌آورد با هم صحبت مي‌کردند. آن نان‌درآور مي‌خواست يک قسمي ياد بکند براي شاطر که مطلب اين هست که من مي‌گويم، من آن‌جا ايستاده بودم حالا من را هم نمي‌شناخت نانوايي‌اي بود که اولين بار رفته بودم شايد هم دومين بار، اصلاً نمي‌شناخت، طلبه‌اي بودم رفتم نان بگيريم. آمد دست گذاشت روي قباي من، گفت که به اين لباس رسول الله مطلب اين‌طوري است يعني اين عمامه، اين عبا، اين قبا را اين‌جور مي‌بينند که اين لباس؛ لباس رسول الله است. اگر ماها درست عمل کنيم ان شاء الله.... مرحوم آيت الله آقاي ارباب که از فقهاي بزرگ عظيم الشأني بودند که در اصفهان بودند، آقاي ارباب ايشان فرموده بود وقتي نهضت سال چهل و دو و اين‌ها شروع شده بود فرموده بود اين نهضت پيروز خواهد شد علّتش اين است که رهبرش اهل نماز شب است. يعني امام؛ چون او اهل نماز شب است و اين ارتباط با خداي متعال را دارد «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُم‏» (محمد، 7) ايشان فرموده بود چون اين‌چنين است اين پيروز خواهد شد ما اگر همان راه را ان شاء الله داشته باشيم اين حوادث مختلفي که پيش مي‌‌آيد اين‌ها حوادثي است که بالاخره هميشه‌ي روزگار در زمان انبياء و اولياء همه بوده اين پستي‌ها و بلندي‌ها و اين مشکلات، اما هميشه حق ان شاء الله پيروز است و اين‌ها امتحانات الهي است که پيش مي‌آيد براي همه‌ي ما و بدانيد رفيق خيلي مهم است، اين جوان‌ها خيلي‌ از آن‌ها همان‌هايي که دستگير شدند اين‌ها بعضي‌هايشان خانواده‌هايشان، خانواده‌هاي متدين هستند پدرشان، مادرشان، خاندان‌شان، انسان‌هاي متدين هستند اما گرفتار يک رفيق بد شده اين، يا اين همين وسايل بالاخره ارتباط جمعي که الان پيدا شده اسامي مختلف دارد مراجعه مي‌کنند و شبهاتي را و امثال اين‌ها دروغ‌هاي شاخ‌دار و عجيب و غريبي که اين‌ها پخش مي‌کنند. اين‌ها باعث شده که خيلي از اين جوان‌ها، حالا خيلي هم که مي‌گوييم خيلي واقعاً نيست و اين خيلي يعني به خدمت شما عرض شود که خيلي زياد نيستند مجموعاً آن‌چه که آمار نشان داده که اين‌ها آمدند در کلّ کشور چهل و چند هزار نفر شايد باشند. آنقدر هم زياد نيستند، هياهو زياد دارند و اين دشمنان اسلام و پشتيبانان آن‌ها هستند که اين‌ها را در بوق مي‌کنند و کذا، و اين‌قدر اين‌ها کودن شده‌اند کودن بوده‌اند لعلّ و کودن شدند، نفهم هستند و نمي‌شناسند که شنيدم که آن زوجه‌ي شاه معدوم گفته که ما بيست و دو بهمن تهرانيم مثلاً. شتر در خوب بيند پنبه‌دانه. 
 بحث در اين بود که وارد بحث بشويم ان شاء الله، آيا ما براي قلب در مقابل منکرات وظيفه داريم يا نه؟ بحث اين بود و اين بحث به تفسير اول و ثاني که مقصود از اين وظيفه اين هست که اعتقاد داشته باشيم به وجوب امر به معروف و وجوب نهي از منکر. يا اعتقاد داشته باشيم به اين که آن معروف متروک واجب است و يا آن حرام مفعول حرام است. آيا چنين دليلي بر اين مسئله داريم يا نداريم؟ 
 اولين دليلي که گفتيم به آن استدلال ممکن است بشود آيه‌ي شريفه‌ي «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» (نمل، 14) هست که از اين آيه‌ي شريفه استفاده مي‌شود که خداي متعال نکوهش مي‌فرمايد کساني را که آيات مبصره را ديدند و براي‌شان مسلّم شد، قطع براي‌شان آورد اما در عين حال «جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» که معنا کردند اين جحدوا بها را بر اين که در قلب جحد داشتند، انکار داشتند و حال اين که خود آن‌ها، قلب آن‌ها، انفُس آن‌ها يقين داشت. 
 يکي از جواب‌هايي که از اين استدلال داده شد فرمايش مرحوم امام قدس سره و بعض ديگر از بزرگان هست که فرمودند که اين ملازمه هست بين علم و التزام قلبي و اعتقاد قلبي، ممکن نيست که قلب علم داشته باشد ولي در کنار اين علم جحد داشته باشد. بنابراين مقصود از اين جحدوا بها، جحدوا بهاي لساني است يعني در قلب آن‌ها در حقيقت علم بود ايمان هم در قلب آن‌ها بود ايمان به معناي تصديق، اين بود اما جحدوا بها لساناً، انکار لساني داشتند. 
 اين محل بحث قرار گرفت و تقويت شد فرمايش مرحوم اصفهاني و غير واحدي از محققين که آن‌ها مي‌گويند در قلب اين ملازمه وجود ندارد و ما در قلب مي‌توانيم علم داشته باشيم اما «خضوع القلب في مقابل العلم» نداريم اين‌جا. و التزام نداشته باشيم چون مانعي پيش مي‌آيد، آن مانع ممکن است خباثت نفس باشد توهّمات باشد تخِيلات باشد، مانع مي‌شود که علي رغم اين که علم دارد اين‌ها را هم داشته باشد. حالا اگر از اين مطلب هم صرف‌نظر کنيم استدلال به اين آيه‌ي مبارکه تمام نيست چرا؟ چون بالاخره مردد است که اين جحدوا بها، جحدوا بهاي قلبي است علي تقدير تصوّر جحد قلبي در مقابل علم، يا اين که جحد لساني است چون امر مردد بين الامرين است بنابراين استدلال به اين آيه‌ي مبارکه براي اين مدعا تمام نيست.
س:‌ ...
ج: هر جا ظهور داشته باشد بله ولي ما الدليلُ علي هذا الظهور؟‌چه قرينه‌اي بر اين ظهور؟ جحدوا بها هم در مقام انکار لساني استفاده مي‌شود بلکه در روايات اسلام اگر شما نگاه کنيد معيار مسلمان بودن و اسلام است. اگر آن روايات را نگاه کنيد از آن‌ها استفاده مي‌شود که جحدي که در روايات گفته شده است همين جحد لساني است چون مي‌فرمايد که، در آن روايات هست که، کسي که اقرار مي‌کند و اقرار دارد به شهادتين يا اين که در پدر يا مادر يا خلاصه احد العمودين او مسلمان هستند اين مسلم است و حکم به اسلامش مي‌شود مادامي که اظهار جحود نکرده باشد، بنابراين اگر کسي يک شبهه‌اي را برخورد يک طالب العلمي در کلاس يک شبهه‌اي استادش مثلاً مطرح کرد يا يک رسانه‌اي را ديد يک شبهه‌اي را مطرح کرد معاذ الله براي او در نفسش شبهه ايجاد شد به نفس اين شبهه ارتداد حاصل نمي‌شود مادامي که اين را اظهار نکند. نه، در نفسش ايجاد شده حالا مي‌رود دنبالش تحقيق مي‌خواهد بکند، سؤال مي‌خواهد بکند مطالعه بکند، يک چند روزي هم ممکن است بر او بگذرد و حال اين که اين شک و ترديد در نفسش وجود دارد ولي اظهار نمي‌کند آن را، به زبان نمي‌آورد يا نمي‌نويسد بالاخره اظهار بيروني نمي‌کند يا در مقام فحص برمي‌آيد اين مادامي که اظهار نفرموده است فلذا فرموده‌اند «إنّما الکفرُ من قِبل الجحود» در بعض روايات معتبره هست. جحود لساني، اگر اقرار به اصطلاح، اقرار لساني و قلبي دارد اما جحود لساني نداشته باشد اين ارتداد براي او حاصل نمي‌شود.
س: ... اختياري مباشر است يا اختياري با واسطه است؟
ج: اختياري باواسطه است، بله همين‌جوري نمي‌شود قلب را به يک چيزي معتقد کرد يک دليلي، مبنايي مي‌خواهد يک مبنايي، حالا افراد در مبنا البته مختلف هستند بعضي‌ها خيلي ساده‌انديش هستند مثلاً، در اصول مثال مي‌زنند پريدن کلاغ يقين پيدا مي‌کند به يک چيزي. چون آن کلاغه پريد يقين پيدا مي‌کند مثلاً‌امروز، مثل يکي از دوستان مرحوم ما، حالا نمي‌دانم شوخي مي‌کرد يا واقعيت مي‌گفت ولي جوري مي‌گفت کأنّ واقعيت دارد. مي‌گفت هر وقت يک فقيهي يک مرجعي شهريه را اضافه کند من يقين پيدا مي‌کنم آن اعلم است.  بين اضافه کردن شهريه به اعلميت چه ربطي دارد آخر؟ ولي مي‌گفت من يقين مي‌‌کنم که اگر يک کسي شهريه اضافه کند اين اعلم است. اين، و اين مقدمه بالاخره مي‌خواهد همين‌ جوري اعتقاد پيدا نمي‌شود، حالا اشخاص مختلف هستند يک کسي مي‌بيني ساده‌انديش است به يک چيز بي‌خودي يقين پيدا مي‌کند به يک مطلبي، ولي بالاخره مبدأ مي‌خواهد همين‌طور که آن ...
س: ...
ج: نه آن اعلم فقهي مي‌گفت. 
 اين، و اما روايات. ابتداءً ...
س: ...
ج: نه اين آيه‌ي شريفه چون در قضيه‌ي خارجيه است اطلاق ندارد. قضيه‌ي خارجيه است دارد مي‌فرمايد آن داستان قوم حضرت موسي عليه السلام است که آن‌ها آيات و بينات مي‌خواستند بعد خداي متعال مي‌فرمايد با اين که آيات و بينات مُبصره برا‌ي‌ آن‌ها آمد که اثبات مي‌کرد مطلب را در عين حال «جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» اين ديگر اطلاق ندارد.
س: ...
ج: نه اين آيه، بالاخره درست است اين هم يک مطلبي است، اين آيه در مورد اصول هست و در مورد فروع نيست اين هم هست. بله اين قبول است.
و اما روايات: 
ابتدائاً ما رواياتي که در خود همين باب امر به معروف و نهي از منکر هست اين‌ها را مورد بررسي قرار بدهيم بعد ان شاء الله ببينيم روايات ديگر هم در اين مسئله داريم يا نداريم. 
باب سوم از ابواب کتاب امر به معروف و نهي از منکر باب سوم حديث اول «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ‏» متأسفانه اين از آن جاهايي است که صاحب وسائل تقطيع فرموده و اين تقطيع هم تقطيعي است که مضرّ است يعني يکي از قرائن فهم مطلب در حقيقت در آن حذف شده و يکي مناشئ‌اي که مرحوم آيت‌الله بروجردي جامع الاحاديث را نوشتند يکي از کارهايش همين بود که ايشان خيلي جاها تقطيع فرموده، صدر حديث يا ذيل حديث مي‌تواند قرينه باشد بر معنا، صاحب وسائل به اجتهاد خودش که آن را قرينه قرار نمي‌داده حذف فرموده. اين يکي از آن‌جاها همين است که حالا من متأسفانه چون ديگر حالا حجيم مي‌شد و اين‌ها الان نياوردم کتاب شريف کافي را، صدرش را اگر آقايان بخوانند صدر اين حديث راجع به امر به معروف و نهي از منکر است يعني جمله‌ي قبل از اين حديث، راجع به امر به معروف و نهي از منکر است يکي دوستان هم به اين مسئله تنبيه فرمودند.
س: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَام‏ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ‏ وَ تَحِلُ‏ الْمَكَاسِبُ‏ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا»
ج: فانکروا، بعد از اين که اين ويژگي‌ها و اين خواص آثار را براي امر به معروف و نهي از منکر ذکر مي‌فرمايد،‌ مي‌فرمايد حالا که امر به معروف و نهي از منکر به اين مثابه‌ي از آثار و خصوصيات و کاربردي‌ها هست؛ فانکروا. پس بنابراين اين دارد همان امر به معروف را توضيح مي‌دهد مراتب آن را دارد ذکر مي‌کند پس بنابراين دلالت بر تنويع به نحو خيلي خوبي اين روايت مي‌کند که بله آن امر به معروف داراي اين انواع است «فأنکروا بقلوبکم وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ». 
 پس اين روايت مبارکه روشن است هم براي آن بحث قبلي که بحث قبلي قبلاً گذشت و آن‌جا مي‌گفتيم اين جهت را در آن‌جا غافل بوديم از اين که اين صدرش اين بيان را آن‌جا اضافه مي‌فرمايد که اين صدرش به ضميمه‌ي اين که اين فاء فاء تفريع است دلالت مي‌کند اين روايت بر تنويع خود امر به معروف و نهي از منکر، خود تنويع او را هم دلالت مي‌کند. 
حالا اين‌جا «فأنکروا بقلوبکم» به قلوب‌تان انکار کنيد «الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ» و تنقطق کنيد به اين انکار به زبان‌هايتان «وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ» يعني إضربوا بها جباههم، صک به معناي ضرب شديد است، محکم سيلي بزنيد به صورت‌هاي اين‌هايي که فاعل منکر و تارک معروف هستند. 
 بنابراين به اين روايت شريفه استدلال شده بر اين که پس قلب يک وظيفه‌اي دارد ولي انکروا بقلوبکم، اين آن تفسير اول و ثاني را اثبات نمي‌کند، نمي‌گويد مجرد اعتقاد به وجوب امر به معروف و نهي از منکر، نمي‌گويد مجرد اعتقاد به وجوب آن معروف يا حرمت آن منکر؛ نه، انکار قلبي داشته باشد حال آن‌که انکار قلبي چه هست؟ حالا تنفّر است عدم رضايت است چه هست؟ حالا آن‌ها بحث‌هاي بعدي مي‌شود که تفسيرهاي بعدي مي‌شود. پس بنابراين اين روايت دلالت مي‌کند بر اين که در قلب براي قلب وظيفه‌اي است اما نه بالتفسير الاول و الثاني، بلکه به انکار مي‌فرمايد. 
 حالا اين روايت باب، استدلال به اين روايت بد نيست براي اصل اين مطلب که براي تفسيرهاي ديگر نه اين تفسير، هذا اولاً و ثانياً اين روايت چند تا اشکال در آن هست يکي اين که بعضُ أصحابنا، «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» پس مرسل است. دو: اين که «أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ» قاضي مرو، اين آقا هم مجهول الحال است که يعني نمي‌دانيم ثقه است يا ثقه نيست در بعدش هم جابر است که محل کلام است براي بعضي، حالا از آن‌ها بگذريم بالاخره اين دو تا اشکال در سند وجود دارد. شيخ هم که اين روايت را، روايت فرموده «بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله» يعني بقيه‌ي سند همين‌طور است يعني مشتمل بر بعض اصحابنا هست باز آن قاضي مرو هم در نقل شيخ رحمهُ الله وجود دارد. 
 کساني که وجود روايت را در کافي، مجرد وجود روايت را در کافي، کافي نمي‌دانند بنابراين اين روايت از نظر سند حجت نيست؛ اما علي مسلکنا که وجود روايت در کافي، کافٍ في الحجية بخاطر شهادت کليني قدس سره بله اين روايت مي‌شود يک روايت معتبره، اين روايت اول.
روايت دوم حديث چهار همين باب هست؛ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام‏ مَنْ‏ تَرَكَ‏ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ‏ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ) فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُه‏» حضرت امير در کلامي که اين کلامي که گفتيم پايان‌بخش آن کلام هست اين جمله‌ي مبارکه را فرمودند که «مَنْ‏ تَرَكَ‏ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ‏ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ)». اين روايت البته دلالت خودش نمي‌کند الا بالبيانات السابقه که اين مراتب امر به معروف و نهي از منکر است يا خودش يک واجب آخر مستقلي است اين جهت از در اين روايت درنمي‌آيد اما بالاخره از آن استفاده مي‌شود که انکار المنکر بقلبهِ يکي از وظايف است کأنّه، چون مي‌فرمايد اگر کسي اين سه کار را انجام ندهد ميتٌ بين الاحياء، مثل مرده مي‌ماند مثل مرده‌اي مي‌ماند که وظيفه‌اي متوجه او نيست.
س: ...
ج: اگر بخواهيم خيلي سخت‌گيري بکنيم بله، ميتٌ بين الاحياء مثل اين که، امثال اين را داريم «من زار مؤمناً و لم يضق منه شيء فقد زار ميتاً» مي‌گويد اگر کسي مؤمني را زيارت کرد آن ميزباني نکرد بالاخره يک چيزي نياورد يا اگر آورد اين نخورد اين فقد زار ميتاً، اين معلوم است يک امر اخلاقي است ديگر، بالاخره پذيرايي کردن، البته بعضي‌ جاها هم حرام است پذيرايي نکردن،‌ اگر بي‌احترامي به مؤمن باشد آن حرام است، اهانت به او باشد حرام است. ولي جايي هم که نه يک امر اخلاقي است، بالاخره هم آوردن او و استفاده کردن او يک امر اخلاقي است اين‌جا هم ممکن است اين‌چنيني باشد اما به قرينه‌ي اين که مي‌دانيم اين امور در ضمن يک روايات اين چنيني، روايات اين باب روايات اخلاقي نيست مي‌شود گفت که به قرينه‌ي خارجي، و الا اگر اين روايت بود و ليس الا، و تنها دليل ما هم اين روايت بود ممکن بود بگوييم اين امر اخلاقي است و روشن نيست.
س: ...
ج: نه نه نه در اين‌جا، روايات امر به معروف و نهي از منکر، مجموعاً همين السنه را دارد؛ انکار به قلب، انکار به لسان، چي؟ اين جهت را مي‌خواهيم بگوييم که جزو اين‌ کارها معلوم مي‌شود که جزو کارهاي لازم و واجب است.
س: ...
ج: همين را داريم مي‌گوييم.
س: ...
ج: بله 
س: ...
ج: نه آن‌جا فقط نه، از اين باب مي‌گوييم فلذا دلالت آن‌چنان قوي نيست، فقط چون در اين مجموعه الان که مي‌بينيم يک کارهاي مثل اين که يک روايات مختلفي داريم که براي فرائض، براي نماز ظهر، براي نماز عصر، اين‌ها روايات داريم، حالا اگر در يک روايتي آمد که کسي اگر نماز ظهر را نخواند کالميت است. معلوم مي‌شود اين امر، نمي‌خواهد امر اخلاقي را بگويد چو روايات ديگري داريم که راجع به اين امور چنين مطالبي فرموده معلوم مي‌شود که اين هم ديگر يک حکم اخلاقي نيست که دارد مي‌فرمايد. و الا اگر بله خود اين روايت مجرد باشد همين است بنابراين اين روايت هم، هم از نظر ارسال محل اشکال است مگر شما ارسال جزمي را حجت بدانيد چون مرحوم شيخ طوسي به طور جزم فرموده قال اميرالمؤمنين عليه السلام، و دو: از نظر همين که ميتٌ بين الاحياء که اين‌جا حضرت فرموده است ممکن است کسي بگويد که روايت مطلب اخلاقي را دارد بيان مي‌فرمايد. اين هم روايت دوم.
روايت سوم: 
س: ... اين سه تا کنار هم... 
ج: جمعي است يعني استقرائي نيست جمعي است هر سه تا را بايد اين ترک کند. 
و اما روايت سوم: 
روايت سوم عبارت است از روايت هشت همين باب، که «رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ يَوْمَ‏ لَقِيَنَا أَهْلُ‏ الشَّامِ‏ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هي السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نُوِّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ» يا نَوَّر في قلبه اليقين، يعني يقين فاعل نوّر باشد که يقين در قلب او نورانيت ايجاد مي‌کند و يا اين که نُوّر في قلبه اليقين، اين روايت شريفه هم مي‌فرمايند که «فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ» از اين روايت هم خواستند استفاده بکنند عده‌اي از فقها که بالاخره خداي متعال پس براي قلب هم يک وظيفه‌اي است که اگر انکار قلبي هم کرد بالاخره تکليفش را انجام داده و سلِمَ و بريءَ من العقاب، سلم و بريء من چي؟ سلم و بريء من العقاب و العقوبة، بنابراين کفايت مي‌کند. 
اين روايت را قبلاً مفصّلاً بحث کرديم که اگر اين‌جوري باشد خلاف اجماع است، خلاف مسلّم فقه است که اگر کسي در مقابل منکري هست و مي‌تواند احتمال تأثير براي مراتب بعد هم مي‌دهد مي‌تواند جلوي آن را بگيرد همين که در قلبش انکار بکند اظهار هم نکند اين سلم و بريء من العقاب، از مطلقُ العقاب. اگر معناي روايت را اين‌جور بخواهيم بکنيم اين خلاف مسلّم فقه است خلاف مسلّم روايات است، ولي اگر معنا بکنيم فقد سلمَ و بريء، يعني انکار قلبي که پيدا کرد قلبش سالم مي‌ماند از اين که تحت تأثير حرف‌هاي نامربوط واقع بشود يعني منحرف نمي‌شود، نه اين که وظيفه‌اش را در مقابل آن منکر انجام داده خودش سلم و بريء، سلم و بريء من الانحراف و اين يک مسئله‌ي مهمي است که اگر انسان وقتي که يک شبهه‌اي، يک مطلب ناروايي، يک چيز بدي را مي‌خواند، مي‌بيند در قلبش چه باشد؟ در قلبش استنکار کند. بارها و بارها شد که من از مرحوم والد قدس سره مي‌شنيدم يک مطالب خلافي را مي‌شنيدند يا از افرادي که فلاني فلان‌طور شد گاهي فلان اين‌جوري است، يا مي‌خواندند هي مي‌فرمودند که «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي‏» (يوسف، 53) بارها و بارها، همان خودشان هم نشسته بودند حالا روزنامه را مثلاً ‌مطالعه مي‌کردند يا يک، هي مي‌فرمودند «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي‏» يعني چي؟ يعني نفس در خطر است حواست باشد حواست باشد که تو هم ممکن است که در خطر باشي و انکار بکني بگويي اين کار درست نيست پناه بر خداي متعال مي‌برم. حالا اگر کسي اين‌جوري باشد که هر وقت هر مفسده‌اي که مي‌بيند هر خلافي را که مي‌بيند انکار قلبي را داشته باشيد، اين انکار قلبي باعث مي‌شود که قلبش واکسينه بشود از اين که تحت تأثير واقع بشود «فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ»، آدمي که اين‌جوري باشد «فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ» نه اين که يعني وظيفه‌اش را در مقابل آن منکر، امر به معروف و نهي از منکر ديگر بر او واجب نيست و انجام داده خودش سالم مي‌ماند اگر اين‌جوري معنا کرديم؛ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، آيا اگر اين‌جوري معنا کرديم حالا، اگر آن‌طور معنا کنيم گفتيم خلاف ضرورت است اگر اين‌جور معنا کنيم فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، اين ممکن است که يک امر ارشادي باشد نه يک وجوب تکليفي باشد. براي اين که قلبت سالم بماند منحرف نشوي، شما اين کار را بکن، فلذا اگر به اين معنا هم گرفتي آن وقت يک مشکله‌ي ديگري هم حل مي‌شود که اين که امر قلبي اين‌چنيني را چرا اول ذکر کردند در اين‌جا؟ براي اين که اول انسان بايد خودش سالم بماند، خودش منحرف نشود در مقابل خلاف‌کاري‌هايي که مي‌بيند پس بنابراين بايد اين برائت نفساني را داشته باشد. اين از يک جهت، از جهت دوم سند اين روايت هم قبلاً محل اشکال قرار داديم «قَالَ وَ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى‏» بين ابن جرير طبري و عبد الرحمن بن ابي ليلي فاصله هست، سندي ذکر نکرده پس مي‌شود يک روايت مرسله و مطالب ديگري هم راجع به سند قبلاً عرض کرديم به آن‌جا مراجعه بفرماييد.
س: ... قرينه نمي‌شود براي اين که... 
ج: نه آن قبلي ندارد اُجِرَ
س: ...
ج: نه، «بل من انکر بلسانهِ فقد اُجِر»، همان قبليه به قلبِهِ، نه اجري هم ندارد فقط چه هست؟ 
س: فقط عذاب نمي‌شود.
ج: نه، فقط اين هست که سَلِمَ وَ بَرِئَ، سالم مي‌ماند از اين که منحرف بشود ممکن است اين باشد.
س:‌ مي‌خواهم بگوييم سياقش يک سياق است، برائت از عذاب اگر لساني باشد اجر هم گيرت مي‌آيد. 
ج اين سياق چه سياقي است؟ غلط است اين‌جور، مثل اين که پزشکي مي‌گويد آقا، مي‌گويد آقا اگر رفتي در مناطقي که اين‌جوري هست مثلاً چکار بکن، چکار بکن، بعد که سالم بماني، اگر کسي وقتي مي‌رود در مناطقي، مثلاً‌فلان ميکروب منتشر است فلان چيز هست از چه استفاده کند از چه استفاده کند و سالم مي‌ماند حالا اگر درمان بکني آن افرادي که آن‌جا هستند به آن‌ها هم کمک بکني، آن وقت اجر هم داري و از آن آدمي که فقط آن کار را کرده در فضيلتت بالاتر است 
س: ...
ج: نه، چون برائت فقط از آن نيست، برء از مبتلا شدن به مشکلات، مبتلا شدن به آن معصيت و عذاب آن معصيت، خودش سالم مي‌ماند از مبتلا شدن به آن معصيت و عذابي که آن معصيت دارد از اين سالم مي‌ماند. 
 اين هم به خدمت شما عرض شود که حديث سوم. حديث چهارم حديث نهم همين باب است. «قَالَ الرَّضِيُّ وَ قَدْ قَالَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى‏ فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ‏ الْمُسْتَكْمِلُ‏ لِخِصَالِ‏ الْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ» اين بعيد نيست که از بعد فرموده «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» اين روايتي که، آيا آن روايتي که از شيخ خوانديم همين است؟ اگر اين «و ما أعمال البرّ کلّها» که بعد از «فذلک الميت الأحياء» است اگر اين واقعاً جزو همين روايت باشد و جمع در مروي نشده باشد اين‌جا، اين غير از آن هست که شيخ فرمود، چون فرمود آخر کلام و پايان کلام آن بود، اين‌جا پايان کلام نيست، اما اگر که اين جمع در مروي باشد، بله بعد روايت ديگري هم کنار اين ذکر شده خيال شده که اين‌ها يک مطلب هست آن وقت اين ممکن است همان روايت قبلي باشد. 
 فرمود «فَذَلِكَ‏ الْمُسْتَكْمِلُ‏ لِخِصَالِ‏ الْخَيْرِ» خصال خير است حالا اين خصال واجب است يا واجب نيست در اين‌جا ذکر نشده مگر اين که به همان بيان سابق که بگوييم مجموع اين روايات که آدم نگاه مي‌‌کند اين‌ها امور اخلاقي نيست کسي اين‌جوري بخواهد بگويد و الا خصال خير است اما حالا واجب است؟ يا نه فقط يک امر خير و مستحبي است دلالتي بر اين جهت ندارد علاوه بر اين که تمام اين‌ها آن اشکال را هم دارد که آن تفسير اول و ثاني را اثبات نمي‌کند. ان شاء الله تتمه‌ي روايات. و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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